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امتيازات ويژة ميرزاغلامرضا 
ــت ميرزاغلامرضا  ــأن و منزل ــتاد اميرخاني در ش اس

اصفهاني امتيازات ذيل را براي وي برشمرده است: 
ــي ايران چهره  ــا در تاريخ خوش نويس ميرزاغلامرض
منحصربه فردي محسوب مي شود. اين مقام نه از آن جهت 
است كه شيوة خاص او در سبك و مكتب ميرعماد جايگاه 
ــته اي دارد و به همين خاطر هر كارشناس  ويژه و برجس
هنري يا خوش نويس كارآشنا مي تواند دست نوشته هاي با 
ــته باشد،  صلابت و آبدار او را حتي بدون اين كه امضا داش
ــايي نمايد، بلكه چنين موقعيت يگانه اي به دليل  شناس
ــت كه اين خوش نويس مقتدر چند ويژگي را در  اين اس

شخصيت هنري خود يكجا جمع دارد.
اول اين كه از قلم غبار تا كتيبه، نمونه هاي درخشاني از 
او به يادگار مانده كه همگي از آثار طراز اول خوش نويسي 
محسوب مي شوند و بي گمان او را در اين موقعيت و مقام 
ــتادان برجسته اي را كه در  ــت؛ زيرا اگر آثار اس يگانه اس
ــراغ داريم مورد بررسي قرار  تاريخ خوش نويسي ايران س
ــده اند كه آثاري پرعيار  دهيم، در مركز قلم خود موفق ش
ــرده و از مركز قلم خود كه  ــود آورند و اگر تفنن ك به وج
نقطة قوت آن ها بوده است دورتر شده و خطوط ريزتر و يا 
درشت تر از آن دانگ را تجربه كرده اند، نوشتة آن ها اغلب 
ــك اثر درجة 2 يا 3 تنزل  ــدال و عيار افتاده و به ي از اعت

پيدا كرده است.
ــراوان و  ــلط ف ــا تس ــاز ميرزاغلامرض ــن امتي دومي
ــتعليق. او در اين قلم،  ــت به خط شكستة نس جانانة اوس
ــه از تركيب خط يك  ــيوه اي مخصوص به خود دارد ك ش
نستعليق نويس بسيار توانا و همچون او به روايت و اقتباس 
ــتاد بي نظير اين قلم كه درويش  ــمندانه از خط اس هوش
ــي و خوش تركيب  ــيار عال ــت، معجوني بس طالقاني اس

اشاره
«ميرزا غلامرضـا اصفهاني» در تاريخ خوش نويسـي ايران 
به شـخصيتي جامـع تبديل شـده كه پس از گذشـت يكصد و 
بيست وپنج سال از درگذشتش مي توان در آثار ماندگار وي نكات 
و ارزش هاي زيباشناختي را بازشناسي كرد و براي هميشه از آن ها 
لذت برد. از آن جا كه نام و آثار اين اسطورة پرآوازه در كتاب هاي 
درسي هنر به صورت گذرا ذكر شده، همواره در تبيين و تحليل 
هنر خوش نويسي به آثار اين هنرمند بزرگ ارجاع داده مي شود. 
در اين مقاله سعي بر آن است تا با معرفي بيش تر استاد، گوشه اي 
از مزيت هاي زيباشناسـي در آثار سياه مشق وي مورد بحث قرار 
گيرد. بي ترديد اين گام هاي اوليه مي تواند به عنوان دستمايه اي 
ارزشـمند براي همكاران هنر به حسـاب بيايد؛ به طوري كه اين 
بزرگواران، با كشـاندن مباحث نقد و نظر پيرامون آثار اسـتادان 
بزرگ به كلاس، بتوانند ذهن و ضمير دانش آموزان را نسـبت به 
اين ارزش هاي نهفته حساس كنند. در اين نوشتار حتي الامكان با 

نگاهي امروزي اين موضوع مورد كاوش قرار گرفته است.

ــى، ميرزا غلامرضا اصفهانى،  كليدواژه ها: زيباشناس
شيوة خطاطى

مقدمه 
ـــ .ق) در  ــي (1304-1246 ه ــرزا غلامرضا اصفهان مي
دورة حكومت قاجاريه بخشي از دوران حكومت محمدشاه 
ــپري كرد.  ــالة خود س ــاه را در حيات 60 س و ناصرالدين ش
ــم دورة دو تن از  ــكاك و ه ــيدعلي ح ــرزا س ــاگرد مي او ش
خوش نويسان نامدار يعني ميرحسين ترك (1300 ـ ف) و 
ــخصيت هنري ميرزا  ميرزا كاظم بود. در آغاز توصيفي از ش
ــط اهل فن صورت پذيرفته ذكر مي شود،  غلامرضا كه توس
ــپس در مورد ويژگي هاي هنري شيوة اين هنرمند بحث  س

خواهد شد.

 م    ق    ا    ل   ه
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به وجود آورده است كه پيراسته از (حشو) و در حد اعلاي 
ــت. دانگ جلي (بالاتر از قلم مشقي)  زيبايي و شكوه اس
ــت، در خط شكسته وارد  ــابقه نداش را كه تا قبل از او س
ــت. قطعات جواهرآساي درويش آثار او سرمشق  كرده اس
ــبي بود كه سيد گلستانه (شكسته نويس برجسته)  مناس
ــت با بهره مندي از آن، آثاري در شكستة  بعد از او توانس
ــتعليق و قلم مشقي به وجود آورد، علاوه بر آن توفيق  نس
ــان جوان معاصر كه در عرصة جديد خلق  شكسته نويس
آثار نمايشگاهي در اقلام جلي ذوق آزمايي كرده اند، تا حد 

زيادي مديون ميرزاغلامرضاست.
ــراغ  ــتة ديگري كه در ميرزاغلامرضا س امتياز برجس
داريم، ايجاد موقعيت ممتاز براي خلق قطعات (با فرم) و 
شكل و شمايل (سياه مشق) است. البته اين شيوه قبل از 
ــناخته شده اي بوده  ميرزا و از دورة ميرعماد روش كار ش
است و سياه مشق را كه به قصد تمرين كلمات و پيداكردن 
بهترين برش براي رسيدن به تكنيك قلم گذاري و پيداكردن 

بهترين نسبت و قالب در كلمات از لحاظ زيبايي شناختي 
ــان قرار داشته، تجربه كرده بودند  مورد توجه خوش نويس
و از بزرگ استاد نستعليق ميرعماد نيز چنين نمونه هايي 
از سياه مشق ديده شده؛ اما ميرزاغلامرضا به «سياه مشق» 
شخصيت مستقل بخشيد؛ به طوري  كه آثار او از اين بابت 
ــت به تنهايي  ــداد در انواع اقلام ريز و درش ــوع و تع در تن
كافي است كه يك خوش نويس را در زمرة استادان طراز 
ــت كه سياه مشق  اول قرار دهد. اين نكته نيز گفتني اس
ــه در جايگاه بلندي قرار  ــان معاصر ك در آثار خوش نويس
دارد، به عنوان يك شيوة كار مستقل مديون سرمشق هاي 
برجسته و درخشان هموست. مقام عالي او در «تقليد» كه 
در هنر خوش نويسي به عنوان يكي از مراحل سلوك وادي 
ــود و توفيق در آن مرحله  ــوب مي ش طولاني طلب محس
ــيار دشوار است و چنان كه خوش نويس از اين مرحله  بس
ــناخت رموز و پس از آن به تجربه و عمل  ـ كه همان ش
رساندن آن معرفت و شناخت است ـ نگذرد و بر اين پلة 

كاوه تيموري
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رفيع كه در صورت داشتن استعداد وافر و توفيق عمل به 
منزلة سكوي پرواز او خواهد بود واصل نشود، به مرحله اي 
كه مرز بين مقلد و مرشد و صنعتگر و هنرمند را مشخص 
ــورد نيز قابل  ــار او در اين م ــيد. آث مي كند، نخواهد رس
ملاحظه و بي نظير است. به عنوان نمونه، به اشعار منسوب 
ــتناد مي شود كه ميرزا از روي  به حضرت مولاعلي(ع) اس
سرمشق استاد الاساتيد ميرعماد بسيار ماهرانه تقليد كرده 
ــق را ادا  ــت كه انصافاً حق قلم و سرمش و بايد اذعان داش

كرده و اثري برابر يا بهتر از آب درآورده است.
ــان بزرگي در طول  در حالي كه مي دانيم خوش نويس
ــيده اند، به ندرت  ــال بعد از ميرعماد هرچه كوش 300 س
ــق استاد  ــته اند در مقام تقليد اثر خود را به سرمش توانس
ــر از آن قرار دهند و به هر حال در  ــك كرده و يا بالات نزدي

مقام شاگرد نسبت به آن بزرگوار قرار دارند.1

تكامل شيوه خطاطي ميرزا غلامرضا
در اين خصوص دكتر رامين قديمي آورده است: 

از آن جا كه ميرزاغلامرضا داراي شيوة منحصربه فردي 
ــتعليق است، شناخت و تحقيق درخصوص تكامل  در نس
ــود كه مستلزم  ــيوة خطاطي او امري محسوب مي ش ش
ــتاد  ــت. از اس ــاص به ادوار زندگاني هنري اوس توجه خ
ــكاك قطعه و يا  ــيدعلي ح ميرزاغلامرضا يعني ميرزاس
ــت. احتمالاً علاقة خاص او  ــتة زيادي در دست نيس نوش

ــده تا قطعات اندكي از وي به  ــبب ش به هنر حكاكي س
ــته هاي او ملاحظه مي شود و  يادگار بماند. آن چه از نوش
شيوة خوش نويسي او را به نمايش مي گذارد، تأثير فراوان 
از شيوة ميرعماد است. خطوط آقا سيدعلي به شيوة مير 
نوشته شده است. بسيار صاف، تيز و نازك؛ همان شيوه اي 
ــا در دوران جواني خود ضبط مي كند و  كه ميرزاغلامرض
سال ها ادامه مي دهد. ميرزا در دوران كودكي تا اواخر سال 
1286 هـ .ق شيوة استادان سلف خود خصوصاً ميرعماد را 
ارائه داده و بر آن سياق نوشته است. علاقة خاص ميرزا به 
سياه مشق نويسي و يافتن تركيبات بديع در سواد و بياض 
كلمات نستعليق، سبب شده تا بيش تر آثارش متشكل از 

سياه مشق هاي گوناگون در دانگ ها و اقلام مختلف شود.
در سياه مشق نويسي يك اتفاق بسيار انقلابي رخ داد: 
خطاط وجه ادبي خط را حذف كرد و به خطاطي محض 
ــاخت  روي آورد. حروف و كلماتي كه در كنار هم براي س
ــطر و كتابت مي نوشت، به  علت محدوديت هاي شديد  س
مي بايست از الگوي خاصي پيروي مي كرد. در اين مقطع 
از قيد و بند ادبيات رها شد و نوعي آزادي مطلق به دست 
ــتيابي به زمينه اي كاملاً آزاد دست به  آورد. خطاط با دس
تجربه اي جديد مي زد: خلق عناصر زيباشناختي جديد كه 
تاكنون وجود نداشت... پيدايش تركيب هايي از حروف و 
كلمات ساخت فضاهاي پر و خالي و استفاده از جلوه هاي 
ــاخت و پرداخت سياه مشق  اين فضاها، آزادي عمل در س
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ــد كه ديگر در  منجر به آفرينش حروف و كلماتي مي ش
ــاب و آزاد و در  ــود. عناصري ن ــئله نب بند وجه ادبي مس
نهايت زيبايي: «عناصر سياه مشقي»؛ «سين »هاي بسيار 
پرشيب و پردور، مدات كشيده، دواير بسيار زيبا يك ضرب 
ــي پايين تر  و قوي، «دال »هاي آخر كلمه كه از خط كرس
مي نشينند، «كا»هاي بسيار پر دور و فراخ، دندانه هاي به 
ــبيده سين به صورت يك قلم و سرهم، «ر»هاي  هم چس
رها شده، «ميم »هاي اول شش دانگ و... بسياري ديگر از 
تغييراتي كه در حروف و كلمات مشاهده مي كنيم، حاصل 
ــي است. حروف و كلماتي كه تاكنون در  همين آزادنويس
ــاخت جمله و در زندان كرسي بندي براي كتابت  قيد س
به سر مي برند، بار ديگر رها شدند و رقص و سماع جديدي 
را تجربه كردند. سياه مشق از اين نظر يك گام بلند تكاملي 
ــتعليق به شمار مي آيد؛ نستعليقي كه نقطة تكامل  در نس

خطوط قبل از خود است.
ــس از پيدايش خط  ــايد مهم ترين تغييري كه پ ش
ــش عناصر  ــان آفرين ــده، هم ــتعليق در آن داده ش نس
سياه مشق است. عناصر زيبا و بي پيرايه اي كه در خطوط 
ميرحسين و ميرزاكاظم هم در نهايت صفاي قلم مشاهده 
مي شوند. پس از ميرعماد و تا به امروز هيچ تغيير مهمي 
به جز سياه مشق در نستعليق داده نشده است. از ديدگاه 
ــت از دوره ميرعماد تاكنون  ــطر و چليپا و كتاب هنري س
ــازه اي در خط  ــته و حرف ت ــيرتكاملي چنداني نداش س
ــت؛ مگر سياه مشق. از پيدايش  نستعليق گفته نشده اس
ــق تا به امروز، تحول هنري ديگري در نستعليق  سياه مش
ــي خط و جلوه هاي گرافيكي  رخ داده و آن پيدايش نقاش

ــت كه باب تازه اي را در آن گشوده.  مدرن در خطاطي اس
ــات نهفته اند كه در  ــروف و كلم ــياري در ح رازهاي بس
ــي خط پرده از آن ها برداشته مي شود. سياه مشق در  نقاش
ــت؛ راهي  حقيقت راه تكامل هنر خطاطي تا به امروز اس
كه در آن حروف تازه اي مطرح مي شود: جلوه اي گرافيكي 
ــير هرچند ممكن است از ديدگاه بعضي  خطاطي. اين س
ــير تكاملي خط   ــد اما از ديدگاه س رجوع قهقهرايي باش
اجتناب ناپذير و حركتي جبري است. سياه مشق حركت 
ــد تا هنر سنتي خطاطي با هنر مدرن امروزي  پويايي ش

پيوند بخورد.
ــق جان تازه اي به نستعليق  پيدايش و رواج سياه مش
ــن حال پنهان  ــاي والا و در عي ــد؛ زيرا ارزش ه مي بخش
ــكار مي سازد. تغييراتي  گرافيكي آن را بيش از پيش آش
كه در حروف و كلمات ميرزاغلامرضا به وجود آمد، حاصل 
همين آزادي و رهايي از چنگال ادبيات است. خوش نويسي 

در خدمت اصالت هاي آن.2

سلوك هنري ميرزاغلامرضا 
ــروف و كلمات قطعات  ــياري از ح ميرزا غلامرضا بس
خود را دورگيري مي كرد. براي دورگيري از مركب خاصي 
ــي اثر بود، كمك  ــر و مات تر از مركب اصل ــه كم رنگ ت ك
ــري حروف و كلمات، نهايت دقت و  مي گرفت. در دورگي
وسواس را براي دست يافتن به بهترين و زيباترين شكل 
ــت. به قول شادروان مرحوم استاد حسن  مبذول مي داش
ميرخاني «خط نستعليق تفاوت يك مو يك كوه است»3.

ــد، ميرزا را بايد  ــت به توضيحاتي كه داده ش با عناي

در سياه مشق نويسي 
يك اتفاق بسيار 
انقلابي رخ داد: 

خطاط وجه ادبي 
خط را حذف 

كرد و به خطاطي 
محض روي آورد. 

حروف و كلماتي 
كه در كنار هم 

براي ساخت 
سطر و كتابت 

مي نوشت، به  علت 
محدوديت هاي 
شديد مي بايست 
از الگوي خاصي 
پيروي مي كرد
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خوش نويسي منحصربه فرد در تاريخ خطاطي ايران قلمداد 
كرد؛ هنرمندي كه در قلمرو نستعليق و شكسته نستعليق 
بي مانند و آغازگر نهضتي نو در خوش نويسي است كه تا 

به امروز ادامه داشته است.
آثار ميرزاغلامرضا با همة قلم اندازي و سردستي نويسي 

او باز هم بر استعداد هنري وي گواهي مي دهند.
ــار منحصربه فردي  ــق هاي ميرزاغلامرضا آث «سرمش
بودند كه او به شاگردان خود مي داده و نيز سياه مشق هايي 
را نيز ارتجالاً مي نوشته و معمولاً مرسوم نبوده كه اين گونه 
آثار را رقم نمايد.»4 اين نكته در واقع تا اندازه اي وضعيت 
ــرزا را كه فاقد امضا  ــق هاي مي قطعات متعدد از سياه مش

هستند، مشخص مي كند.
او ذهني باز و فوق العاده تيزبين داشته و در معماري 
ــق ها توانايي  ــات و چينش آن ها به ويژه در سياه مش كلم
ــدي او داراي درك  ــي از خود بروز مي دهد. توانمن خاص
ــيماي مفردات و كلمات در خط  بصري اختصاصي از س

نستعليق بوده است.
ميرزاغلامرضا در دهة دوم عمر خود مراتب كمال را 
در خط نستعليق سپري كرده و با تعليم شاهزادگان، رجال 
و فرزندان مشاهير دورة قاجار به عنوان يك خوش نويس 
ــي به  ــده در تاريخ هنر خوش نويس ــناخته ش مطرح و ش

عنوان يك چهرة ماندگار جايگاه خاصي يافته است.
ــراي تحليل و  ــتار مجال ب ــا كه در اين نوش از آن ج

ــي  ــناختي خوش نويس ــف مفصل در مباني زيباش توصي
ــود ابعاد و  ــعي مي ش ــت، س ــم اس ــا فراه ميرزاغلامرض
ــه يكي از اين  ــي كنيم ك ــاي هنري او را بررس ويژگي ه
ويژگي ها بعد سياه مشق نويسي ايشان است. به طور تقريبي 
ميرزاغلامرضا از 1280 هـ .ق يعني 45 سالگي به مرحلة 
كمال و پختگي در نظام هندسي خط رسيده و يك شيوة 
بديع و انتزاعي را در سياه مشق هاي خود ابداع كرده است. 
ــيوه اي كه در آن وجه ادبي كم رنگ و يا حذف مي شود  ش
و فرم بندي ها و تلفيق و تنظيم حروف و كلمات در طيفي 
ــي مطلق تا درهم تنيدگي مطلق قابل رديابي  از هماهنگ
است. كشف اين ظرفيت از خط نستعليق به عنوان خطي 
ــام دار و مبتني بر قواعد  ــه همواره در يك چارچوب نظ ك
ــا محدوديت روبه رو  ــزام آور، خوش نويس را ب و قوانين ال
كرده، در حقيقت يك نوآوري در آن مقطع زماني به شمار 
ــق يعني در  ــده كه براي آن از دورة خلق سياه مش مي آم
زمان صفويه نمي توان شاهد مثال آورد. ميرزاغلامرضا در 
سياه مشق هاي خود با دستكاري در قواعد كلاسيك خط 
و ناديده انگاشتن اندازه هاي كمّي حروف مثل مؤلفه ها و 
فراخ كردن دواير و اغراق هاي غيرمأنوس زيرساخت اصلي 
ــق هاي خود را بنا مي دهد و فضاهاي  ــاكلة سياه مش و ش
جديد، هارموني هاي تازه و تركيبات بديع، توده اي كردن 
حروف و كلمات و به همين سان برجسته كردن برخي از 
آن ها، در نهايت شكلي را در اين دست از آثار عرضه كرده 
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ميرزاغلامرضا در 
دهة دوم عمر خود 

مراتب كمال را 
در خط نستعليق 
سپري كرده و با 

تعليم شاهزادگان، 
رجال و فرزندان 

مشاهير دورة 
قاجار به عنوان 

يك خوش نويس 
مطرح و شناخته 

شده در تاريخ هنر 
خوش نويسي به 

عنوان يك چهرة 
ماندگار جايگاه 

خاصي يافته است

 كه همواره به عنوان يك شيوة جامع بر معاصران ميرزا و 
بر آيندگان و نظاره گران آثار او در دورة معاصر اثر پنهان و 

آشكار خود را گذاشته است.
ـــ .ش) يكي از  ــي (ف ـ 1361 ه ــا ماف ــوم رض مرح
ــتيابي به آثار  ــيوه بود كه به علت دس دلباختگان اين ش
ــته در آينه داري آثار  اصيل ميرزاغلامرضا اهتمامي شايس
او نمود و در همين دوره نيز شاهد گرايش خوش نويسان 
جوان به اجراي تازه اي از سياه مشق ها و قطعات با الهام از 

آثار ميرزاغلامرضا هستيم.
ــر دوره اي  ــه دورة معاص ــه بايد افزود ك ــر اين نكت ب
ــان برگرفته از مكتب  ــيوة غالب خوش نويس است كه ش
ــوده و در واقع جريان خط  ــر و محورهاي اصلي آن ب كله
ميرزاغلامرضا جرياني رنگ باخته و تقريباً بدون رهرو مانده 
است؛ اما در سي سال گذشته با ظهور و معرفي قطعات و 
سياه مشق هاي ميرزا در قالب مرقعات چاپ شده، انگيزه اي 
به وجود آمد تا اين شيوة جامع مورد توجة دوبارة رهروان 
ــي از اين آثار نفيس كه  خط قرار گيرد و كار چاپ بخش
به اهتمام استاد عاملي و ديگران فراهم شده، در واقع در 
ــاعه و شناساندن شيوة مستقل و  همين راستا، يعني اش

نوگراي ميرزاغلامرضا در دورة فعلي ارزيابي مي شود.
گويي ميرزاغلامرضا در شكل دهي قطعات سياه مشقي 
ــه عناصر و اجزاي  ــدگاه تئوريكي بوده ك ــود داراي دي خ
بصري خط و قواعد و ضوابط آن را چونان موم در دستان 
ــكل مي داده و از آن ها در ايجاد يك فرم كلي  خويش ش
استفاده مي كرده است. بديهي است اين ويژگي ناشي از 
ــتعداد فطري و ذاتي و اشراف و تسلط او بر هنر خط  اس
به شكل توأمان بوده كه هرگونه حركت قلم او از استعداد 

هنري شگرفش حكايت داشته است.
ــق «اگر تو نداني...»، ميرزا غلامرضا با  ــياه مش در س
ــريف خط، بيتي را كه  ــراف بر جايگاه خود در هنر ش اش

گويي وصف الحال بوده، نوشته است: 
اگر تو نداني عطاردم داند 

كه كيسـتم مـن و از كلك من چـكار آيد [چه 
مي بارد]

ــمار  ــق نيز مؤلفه هاي پرش ــن صفحة سياه مش در اي
ــته و نگاهدارنده  ــتون هاي افراش به موازات هم مانند س
خودنمايي مي كنند و صلابت و محكمي صفحه را تضمين 
ــز در دواير «نون» اثري  ــد. از حضور نقطه ها به ج نموده ان
ــركش هاي كاف با پنجة قوي ميرزا به شكل  نيست و س
ــوازي و فضاي  ــوط مورب م ــده و خط پرعياري اجرا ش

ــكل داده اند. قرينه سازي ها  مطلوبي را در لابه لاي خود ش
نيز در حالت هاي مشابه تكرار مي شوند كه «كار»، «چكار» 

و «كلك» نمونه هايي از اين دست محسوب مي گردند.
ــناختي ميرزا به  ــا اين نگاه زيباش ــت ب بي دليل نيس
سياه مشق بايد قائل به اين نكته باشيم كه بخشيدن بعد 
انتزاعي به خط نستعليق در سياه مشق هاي او تحقق يافته 
ــق در  و تداوم حركت انتزاعي امروزين در عرصة سياه مش
حقيقت از آن ريشه و انديشة اولية ميرزاغلامرضا  آبياري 

مي شود.

ميرزاغلامرضـا، ميرحسـين و ميرعمـاد؛ يك 
مقايسة تحليلي

مرحوم ميرحسين خوش نويس باشي به علت اقامت در 
تبريز و دوري از تهران در مقايسه با ميرزاغلامرضا فرصت 
بروز پيدا نكرده است. در عين حال، اين ويژگي براي وي 
ــوده تري را به ارمغان آورده و به  آرامش خاطر و خيال آس
اين لحاظ لطافت و رواني قلم ميرحسين آن گونه كه استاد 
ــت. البته  اميرخاني اعتقاد دارد، به قلم ميرزا ارجح تر اس
ــت كه ميرحسين جامعيت  اين نكته به اين مفهوم نيس
ــين سطرنويس و  ــته، زيرا ميرحس ميرزا غلامرضا را داش
سياه مشق نويس قهاري بوده؛ در حالي كه ميرزاغلامرضا 
ــي، جلي نويسي و كتيبه،  در قالب هاي كتابت، سطرنويس
ــتعليق از خط شكستة  و هم وزن با توانمندي در خط نس
نستعليق نيز بهرة وافر و استادانه اي داشته است. در واقع 
ــن شدن واژة جامعيت در قلم  تبيين اين موارد براي روش
ــت. بنابر نقل با واسطه استاد اميرخاني  ميرزاغلامرضاس
«خط ميرزاغلامرضا از سال 1280 هـ .ق به مقام رسيده 
ــده، اما با  ــناختي برخوردار ش ــارش از ارزش زيباش و آث
ــته كه جايگاه و پايگاه خط  ــن حال، خود او اذعان داش اي
ميرحسين و فتحعلي حجاب از او بالاتر بوده است»5. اين 
ــت و  نقل با فرض صحت، تنها با يك نقد قابل اصلاح اس
آن اين كه جامعيت ميرزاغلامرضا در دورة پختگي او يعني 
25 سال آخر عمر و ماندگاري آثار و اقبال رهروان، دال بر 
اين معناست كه ميرزاغلامرضا سرآمدترين  خوش نويس 

قاجاريه محسوب مي شود.
ــتعليق نمايان  ــاختار بصري خط نس آن گونه كه در س
است، كشيده ها و دواير بيش ترين ارتباط را با بيننده برقرار 
ــن عناصر به عنوان اركان اصلي يك  مي كنند و در واقع اي
نمونه خط نستعليق پيوند دهندة ساير عناصر ريز و خرده 
حروف شده و از اين طريق به نماياني آن ها كمك مي نمايند.
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تبحر خيره كننده ميرزاغلامرضا در خط شكسته يكي 
ــتعليق او رواني و  ــي بوده كه به خط نس ــل پنهان از عوام

لطافت و دور بيش تر بخشيده است.
ــق هاي  سياه مش «در  ــي  اميرخان ــتاد  اس ــر  نظ از 
ميرزاغلامرضا عيار و نواخت و توانايي ميرعماد را نمي بينيم. 
ــق هاي وي  كلمات و مفردات ميرعماد حتي در سياه مش
تمام عيار است و اين در حالي است كه حتي در قلم فرد 
توانايي مثل ميرزاغلامرضا زوائد و لغزش ديده مي شود»6. 
ــايد اين نكته از اين جهت قابل تأمل است كه در دورة  ش
ميرعماد، سياه مشق عاملي است براي تمرين زياد و هنوز 
ــي  ــذ يك قالب فراگير خوش نويس ــه علت كمبود كاغ ب
به شمار نمي آمده و حداقل اين كه بعد تمريني آن به بعد 

هنري اش ارجحيت داشته است.

ميرزا در آيينة كلام ديگران 
ــي از جامعيت  ــد نمود كه وقت ــه اجمال بايد تأكي ب
ميرزاغلامرضا سخن به ميان مي آيد، در واقع به زبان فني 
ــلط تام و تمام بر اقلام خط نستعليق از كتابت  يعني تس
ــدي خيره كنندة او در  ــان، توانمن تا كتيبه و به همين س
خط شكستة نستعليق است. به گونه اي كه آن بزرگوار يا 
ــه لحاظ تنگناي مالي و يا به لحاظ ابراز وجود، برخي از  ب
ــته خود را با نام درويش عبدالمجيد امضا  قطعات شكس

مي نموده است.
ــي نگارنده با  ــو و جمع بندي تحليل حاصل گفت وگ
ــير و سلوك عاشقانة او با نظام هندسي  اميرعاملي در س
ــت كه برخي از آن ها را مرور  ميرزاغلامرضا فرازهايي اس

مي كنيم: 
ــق هاي پازلي  ـ اول آن كه ميرزاغلامرضا در سياه مش
ــه و  ــه كار كرده و هندس ــر هندس ــه اما پ ــود كم كلم خ

فضاسازي سياه مشق در آثار او يك مبحث گرافيكي است 
ــري وي را در اين محدودة  ــتان هن كه تعامل و بده ـ بس
ــين خوش نويس باشي نشان مي دهد. در  خاص با ميرحس
ــده در كنار هم  ــق هاي پازلي كلمات حساب ش سياه مش
ــوند؛ به گونه اي يا درگير مي شوند و يا از كنار  چيده مي ش
ــق هاي ميرزا چك نويس و  ــوند. در سياه مش هم رد مي ش
ــود. اما نكتة مهم آن است كه  پاك نويس نيز ديده مي ش
آن ها كمتر براي دست گرمي بوده بلكه براي هويت هنري 

نگارش مي شده اند.
ـ آزادي و رهايي ميرزاغلامرضا در سياه مشق نويسي 
به گونه اي است كه به مطلب و شعر آن تعلقي ندارد و تنها 
به تركيب بندي، توازن و مسائل زيباشناختي مي انديشد 
ــق را از كجا آغاز و در كجا پايان ببرد. او  كه يك سياه مش
ــان مي دهد كه هندسة خط را در حد اعلا  با اين كار نش
شناخته است. ميرزا روح عجيبي داشته و دائماً انقلاب و 
تحول را در ذهنش عبور مي داده و به دنبال خلق هنر در 

لحظه بوده است.
ــي دست خود را آماده و  ـ ميرزاغلامرضا با سطرنويس
ــپس به نگارش سياه مشق مي پرداخته  گرم مي كرده و س
ــق هاي او بعد از سطرنويسي بسيار خوب  است. سياه مش
مي شده، در عين حال در برخي از سياه مشق ها كه مقارن 
ــكي و محكمي ديده  ــوده، حالت خش ــي ب با كتيبه نويس

مي شود.
ــال درگذشتش  ــال 1298 تا س ـ ميرزاغلامرضا از س
ــد. شيب قلم ميرزا  1304 به اوج كار هنري خود مي رس
كمي محرف بوده و از شَمرِه دواير معلوم مي شود كه ميدان 
ــت. در كار ميرزا،  قلم او نيز بلندتر از حد معمول بوده اس
ــه انتخابي و آگاهانه  ــودن دواير اتفاقي نبوده، بلك بزرگ ب
صورت گرفته و لذا دواير او منحصر به فردند. او با تيغ كاري 
و دورگيري و ترميم، شكل نهايي كار را در سياه مشق هايي 
كه با قلم جلي و دانگ درشت مي نگاشته بالا مي برده اما 
در قلم هاي دو دانگ و سه دانگ دورگيري ديده نمي شود. 
در سطرهاي ميرزا حتي سرمشق هاي كلاسي و تعليمي 
او هويت خطي اش نمايان است. سياه مشق ميرزا كه اكثراً 
تذهيب شده، بلافاصله پس از تحرير تذهيب مي شدند. و 
اين نشان مي دهد كه ارزش و عيار هنري اين آثار در زمان 

خود ميرزا بر ساير هنرمندان نيز آشكار بوده است.
ــنت گرا كه تابع  ــرزا غلامرضا برخلاف جريان س ـ مي
ــط در مرحلة  ــي بوده كه فق ــت، كس مطلق ميرعماد اس
راهروي با ميرعماد همراه است. حتي در نگارش مناجات 
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هوش و تيزبيني 
ميرزاغلامرضا 
در اين است 

كه وي با 
توجه به شمّ 

ادبي و قدرت 
تصويرسازي 

از كلمات، 
بهترين عناصر 
سياه مشق يا به 

عبارتي كلمات 
سياه مشق پذير را 
گزينش مي كند

ــت اما در مرحلة راهبري  حضرت علي(ع) كاملاً تابع اوس
بالاخره به استقبال و جامعيت مي رسد.

ـ برخلاف كساني كه معتقدند ميرزاغلامرضا كتيبه ها 
ــرده و يا با دو مداد  ــكل زنده اجرا نمي ك را با قلم و به ش
ــته را طراحي مي كرده، امير عاملي معتقد  حروف و نوش
ــت كه ميرزاغلامرضا روي كاغذ سندهاي قديمي كه  اس
ــبانده شده بودند، با مركب رقيق (آب دهني)  به هم چس
كتيبه هاي مسجد سپهسالار را به نگارش درآورده و سپس 
آن نوشته ها به روي كاشي منتقل شده اند. هم اكنون نيز 

آن  نوشته ها نزد مجموعه داران موجود است7.
استاد اميرخاني به عنوان يكي از كارشناسان زبده اي 
كه تجربة به جان زيستة هنر خوش نويسي را با تمام وجود 
ــخ به اين سؤال كه شكوفاترين دورة  حس كرده، در پاس

هنر خوش نويسي چه دوره اي است، بيان مي دارد: 
«به نظرم اگر از شخصيت عظيم و عزيز «ميرعماد» 
بگذريم، مي توان اواخر دورة قاجار را نقطة اوج خوش نويسي 
نستعليق دانست. اين مسئله را ما با نمونه هاي قانع كننده اي 
مي توانيم مشاهده كنيم. مثلاً كتيبه نگاري بسيار زيباي 
ــالار به خط ميرزاغلامرضا اصفهاني كه  ــجد سپهس مس
ــت، يا در قلم  ــيار بهتر بوده اس از نمونه هاي قبلي اش بس
«جلي» نستعليق اين خوش نويس... در زمينه «كتابت» 
هم در دورة قاجار نمونه هاي خط «ميرزا محمدرضا كلهر» 
ــال گذشته  ــتگان او در 400 يا 500 س كامل تر از گذش
بوده است. ... در همين دوره، نمونه هاي اوج و حد اعلاي 
قدرت و قوت قلم و توانايي در قلمراني در اندازة قلم جلي 
ــط ميرزاغلامرضا و در اندازة قلم كتابت به توسط  به توس
ــده است8. اين فرازها به طور  مرحوم ميرزاي كلهر اجرا ش

طبيعي جايگاه ميرزاغلامرضا را معرفي مي كند.

حركت هاي عمودي در سياه مشق ميرزاغلامرضا 
استوارنويسي به ويژه در مؤلفه ها و حركت هاي نزولي 
خط مثل «الف» و «ل» و «دم ميم» يكي از خصوصيات 
ــيوة ميرزاغلامرضايي است كه در قالب  بارز و نهفته در ش
سياه مشق به عنوان كانون اصلي اين جريان تجلي يافته 

است.
ــيوه، محقق را با  توصيف و تحليل آثار خط در اين ش
واژة استحكام و صلابت در خط همراه مي كند. اين نكته 
ــت كه به عنوان  به علت حضور خطوط عمود و قائمي اس
ــي مي كند. در  ــق ميرزا خودنماي نمونه در يك سياه مش
ارزش زيباشناختي اين خطوط آمده است كه «خط قائم 

به عنوان مظهر قدرت، استحكام، ثبات و استواري است. 
وقتي خط قائم تكرار شود ـ مانند رديفي از ستون ها و... ـ 
احساس قدرت و استواري بيش تر و قوي تر مي گردد... اما 
ــي كه خط قائم حالت مايل به خود مي گيرد، وضع  موقع
ــود؛ مانند برج پيزا كه با ديدن آن،  به كلي دگرگون مي ش
به علت فقدان نيروي تعديل كننده، كه بتواند مانع سقوط 
ــت  ــان دس ــويش و اضطراب به انس برج گردد، حس تش
ــت كه تماشاگر در برابر  مي دهد. [اين نكته] مبين آن اس
هر انحراف و تغييري كه به خطوط عمود تحميل مي شود، 
از خود چه عكس العملي نشان مي دهد... وقتي خط قائم 
ــود، ديگر  در انتهاي خود به منحني و يا پيچ ختم مي ش
ــاس قدرتي از آن نخواهد شد و فوراً قدهاي خميده  احس
كه توانايي و قدرت خود را از دست داده اند، در نظر مجسم 

خواهد شد»9.
با اين دستماية نظري محدود به سراغ سياه مشق هاي 
ــتعليق مي رويم. به  ــان ميرزاغلامرضايي در خط نس جري
عنوان نمونه، در يكي از سياه مشق ها (ز طرب مي شكفتم، 
ــق 54) تكرار 12 مؤلفه و حركت عمودي نزولي  سياه مش
و صعودي باعث به وجودآمدن كيفيت استحكام و قدرت 
ــده است. در اين حركت هاي عمودي عدول و  در خط ش

ناديده انگاشتن اصول كلاسيك خط محسوس است: 
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ــه حركت «طر» در اندازة 3 تا 4 نقطه يعني  1. مؤلف
يك نقطه از اندازة معمولي بلندتر نگاشته شده است.

ــده، كه  ــي با اندازه 3 تا 4 نقطه تحرير ش 2. الف هاي
ــت و  ــن كار بر ميزان كمي خطوط عمودي افزوده اس اي
اين افزايش كمّي در مؤلفه حركت «لب» و ساير الف هاي 

غيرمتعارف نيز وجود دارد.
3. حركت هاي اوليه در دواير «ن» حالت كاملاً عمودي 
داشته و خوش نويس سعي كرده كه بين خود مؤلفه ها نيز 
فضاي كاملاً عمودي به وجود بياورد؛ مثل فضايي كه بين 
ــب» به وجود آمده و باز  ــه كلمه «گل» يا حركت «ل مؤلف
ملاحظه مي شود در كلمه «گل» حركت عمودي حضوري 

غالب دارد و دواير كمتر فرصت نمود يافته است.
4. در كل سياه مشق به جز دو نقطة حرف «ن» هيچ 

نقطه اي ديده نمي شود.
ــيده «سا» در مركز  5. در حركت مؤلفه صعودي كش
ــق اغراق در ايجاد فرم عمودي كاملاً محسوس  سياه مش
است و خوش نويس با مؤلفة مجاور آن فضاي عمودي تازه 

را در جهت استحكام قطعه فراهم ساخته است.
بالا بودن ميزان كمي قوت و ضعف در سياه مشق هاي 
ــت كه نمي توان با  ميرزاغلامرضا يكي از دلايل اصلي اس
ــاس، ملاحظه مي شود كه  آن چليپا نگاري كرد. بر اين اس
ــطرها متعادل و ملايم تر  اين ويژگي در هنگام نگارش س
مي شود. ميرزاغلامرضا بر اين اساس چندگانه نويسي را در 

قالب هاي مختلف خط تجربه مي كند.
ــه دليل قدرت  ــواري و ديريابي ميرزاغلامرضا ب دش
يك ضرب نويسي و بداهه نگاري و قلمراني ماهرانه است.10 
ــت كه  مركّب برداري ميرزاغلامرضا صفت بارزش اين اس
داراي توناليتة متفاوت است و در آن طيفي از رنگ ها در 

اثر حركت قلم  ديده مي شود.
هوش و تيزبيني ميرزاغلامرضا در اين است كه وي با 
توجه به شمّ ادبي و قدرت تصويرسازي از كلمات، بهترين 
ــق يا به عبارتي كلمات سياه مشق پذير را  عناصر سياه مش
گزينش مي كند. در واقع او كلمات محوري را كه به خاطر 
ــيماي كلي سياه مشق ايفاي  داشتن شكلي خاص در س
نقش مي كنند، با ابتكار انتخاب مي كند. ميرزاغلامرضا با 
سياه مشق هاي خود بخش قابل توجهي از خوش نويسان 

اثرگذار معاصر را متوجة آثار قدما كرده است.11

خطوط افقي در سياه مشق هاي ميرزاغلامرضا 
حال با مختصري كه در بيان خطوط عمودي مطرح 

ــد، به سراغ خطوط افقي مي رويم كه در خوش نويسي  ش
ــيدة افقي قابل  ــي، حركت هاي كش ــاس خط كرس براس
ــري يك تابلو خط  ــكل دهي بص توجهي داريم كه در ش

ايفاي نقش مي كند.
«از منظر مباني تجسمي»، «پي و پاية هر جسمي كه 
بر روي زمين قرار دارد و محكم و استوار بر جاي ايستاده، 
ــد»12 تكيه گاه افقي  ــولاً به خط افقي به نظر مي رس معم
ــيده ها در خط در واقع قدرت نگاهدارندة آن ها بوده  كش
ــه و  و به بيننده اين قدرت را منتقل كرده و امكان مقايس
درك تناسبات و اندازه ها را فراهم مي كند. «خطوط افقي 
ــاس  ذاتاً آرامش بخش بوده و فعاليت زيادي از آن ها احس
ــراي قضاوت در مورد  ــود و [در واقع] اين معيار ب نمي ش
ــانه و نمايندة آرامش  ــط افقي ارزش يافته و آن را نش خ
مي داند. حال وقتي چندين خط افقي وجود داشته باشد، 
ــنگيني و يكنواختي احساس مي گردد  از اين آرامش، س
و جمع شدن اين خطوط در هرجا سنگيني فوق العاده اي 

بدان خواهد بخشيد.»13
بايد افزود ويژگي ديگر خطوط افقي، ويژگي عمق دهي 
ــت و خط افقي هنگامي كه در يكي از دو انتهاي  آن هاس
خود تمايل به دور پيدا مي كند، به شكل نهايي اثر لطافت 

و ظرافت تازه اي مي افزايد.

آداب مشق ميرزا 
ــان  ــماري از خوش نويس ميرزاغلامرضا همانند ش
ــگارش حالات  ــاقي و تمرين ن ــق و مش نام آور، در مش
ويژه اي نيز داشته است. دوست محمدخان معيرالممالك 
ــت او در حين آموزش خط  در احوال معنوي و روحاني

آورده است: 
«هرگاه مجلس تعليم ميرزا به درازا مي كشيد و هوا 
به تاريكي مي گراييد و از اتفاق لاله و شمعدان را اندكي 
دير به اتاق مي آوردند، استاد قلم را به يك سو مي نهاد و 
ما را مي گفت تا چنان كنيم. همين كه شمع به مجلس 
درمي آمد، او دگربار قلم برمي داشت، دست پيش آورده با 
نگاهي مخصوص به خود در آن مي نگريست و مي گفت: 
ــد!» منظور ميرزا اين بود كه در اندك  «دست عاري ش
ــادن و باز گرفتن گرمي و  ــه ميان قلم بر زمين نه فاصل
ــت رفته. گاه در مجلس  نرمش چند لحظة پيش از دس
تعليم كه ما سرگرم كار بوديم، ميرزا غلامرضا را ناگهان 
حالتي روي مي نمود و شور نوشتنش درمي گرفت. اين 
هنگام بدون توجه به شاگردان قلم برمي گرفت و هر ورق 
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كاغذ كه در دسترسش بود، چه آهار نخورده و نامناسب 
ــتابزده به  ــوده اختيار مي كرد و ش و چه بدقواره و فرس
ــتن يكي از دو صفحه  تحرير مي پرداخت و پس از نوش
ــه حال عادي  ــش مي يافت و رفته رفته ب ــي آرام ارتجال
ــق هاي آن چناني بدون  بازمي گشت. برخي از سياه مش
ــرح و مقدمه و بدون رقم ميرزا را كه پس از بازآمدن  ط
ــه مانندش از روي بي اعتنايي بر زمين  ــت خلس از حال
ــان مجلس تعليم من آن ها  ــي مي گذارد، پس از پاي باق
را برداشته با ذكر چگونگي به پدر عرضه مي داشتم و او 
بدين كار آفرينم مي گفت و به نگاهداري آن ها سفارش 

مي نمود.
ــياري از اوقات ميرزا به خلوت مي نشست و در به  بس
ــه آداب عبادت و اذكار فرو  ــت و زماني ب روي غير مي بس
مي شد. بنا به تأكيد پدرم نظام الدوله در آن لحظات راز و 
نياز كس را جرئت مراجعه به ميرزاغلامرضا و برهم زدن 

خلوت و خلسه اش نبود.»14

چندگانه نويسي ميرزاغلامرضا 
ــعي وافري  ميرزاغلامرضا با ذهن تركيب گر خود س
ــي از خط فرم كلمات  ــه خرج مي داد كه براي هر قالب ب
و مفردات خود را سازگار نمايد. در واقع در سطرنويسي 
ــادل بيش تري به  ــا در چليپانگاري هاي او تع ــرزا و ي مي
چشم مي خورد و آن گونه كه در سياه مشق ميرزاغلامرضا 

ــود ابتكارات و شيوة شخصي او به طرف يك  ديده مي ش
ــتاندارد حركت كرده و علت اين امر نيز اين بوده كه  اس
ــت از قالب ها همانند وجه ادبي  ــاس كار در اين دس اس
ــت. به اين ترتيب، در  كار يا وجه تعليمي آن ها بوده اس
نظام هندسي ميرزاغلامرضا يا به عبارتي جريان نوگراي 
خط كه ميرزاغلامرضا و ميرحسين و ميرزاكاظم نماد آن 
به شمار مي آيند، اصل چندگانه نويسي امري بديهي است.

ــا از دايرة  ــيوة ميرزاغلامرض اما بايد پذيرفت كه ش
ــه و به جز كتيبه هاي  ــاگردان او بيرون نرفت خواص و ش
ــجد  ــكان معروف مانند مس ــا در يك م ــدود آن ه مح
سپهسالار، اثر و تأثير اجتماعي و عمومي از خود بر جاي 
نگذاشته است. گويي ذوق جامعه به سويي ديگر متمايل 

بوده است.
ــون ميرزاغلامرضا هم در كتابت و هم در  بزرگاني چ
ــق و حتي خط شكسته تبحر  دانگ هاي جلي و سياه مش
دارند كه اين نمونه ها خود اعجاب آدمي را به دنبال دارد. 
ــازد كه خط قدما از  ــن نكته اين اصل را مبرهن مي س اي
ــقدم تر از  ــي پيش ــتحكام و جاذبه و صاف نويس ــر اس نظ

خوش نويسان معاصر است.
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